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چكيده
ــود. بطن قرآن را با مفاهيمي چون تأويل،  ــيده و به آنچه از حواس پنهان مي ماند، گفته مي ش بطن در لغت خلاف ظاهر، امر پوش
معناي حروف مقطعه، احرف سبعه و قاعده جري و تطبيق مترادف دانسته اند، ولى به نظر مى رسد، بهترين تعريف اصطلاحي براي 

بطن قرآن، مراتب متعدد معنايى فراظاهرى و عمق ژرفاي آيات است.
برخلاف نظر افراد زيادى كه بطن قرآن را عامل جاودانگى  آن مى دانند، بايد گفت: وجود بطن در قرآن به تنهايى، علت جاودانگى 
آن نيست، بلكه ظاهر قرآن با چينش حكيمانه اش، جاودانگى آن را تضمين كرده  است؛ يعنى اگر به وجود بطن قرآن قائل نباشيم، 

لطمه اى به جاودانگى  آن نمى خورد.
ــانى ميسّر است كه علاوه بر دانستن علوم ظاهرى مانند قواعد و  ــى به اين لايه هاى معنايى ماوراى ظاهر قرآن، براى كس دسترس
لغت عرب، به تهذيب نفس و پاكى درون پرداخته اند، كه بدين واسطه به ايمان و معرفتى رسيده اند كه درجاتى از علوم حضورى 
ــامل از بطون قرآن، نزد امامان  ــت. اين در حالي ا ست كه علم كامل و ش ــته اس ــرازير گش از مجراى علم الهى بر جانهاى آنها س

معصوم(ع) است.

كليدواژه ها: بطن قرآن، تأويل، جري و تطبيق، لايه هاي معنايي، اهل بيت(ع).
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مقدمه
ظهر و بطن قرآن در شمار آن گروه از مبادى فهم قرآن است كه 
در گذر دوره هاى قرآن پژوهى، با تفسيرها و داوريهاى مختلفى 
ــان  خواهد داد كه ژرفاي   ــتار نش ــت.  اين  نوش رو به رو بوده اس
ــت  كه  در  ــه  در وراي  ظاهر آيات  قرآن،  (بطون) حقيقتي  اس نهفت
عصر نزول، مورد توجه  پيامبر اكرم(ص)، اهل بيت(ع)  و مؤ منان  
ــته،  نيز  ــته  و در تاريخ  بلندي  كه  بر حيات  قرآن  گذش قرار داش

هرگز از نگاه  تيزبين  انديشه وران  اسلامي  پنهان  نمانده  است.
ژرفاى مفهومى اين واژه افزون بر آنكه نگاه ويژه هستى شناسانه 
ــى را در خود جاى داده، پيدايى فرقه هاى كلامى و  اخلاق قرآن
ــلمان برتابيده است.  ــربهاى فقهى و تفسيرى را در ميان مس مش
پرسشهايى چون وجود، ماهيت و فهم بطون قرآنى، پيش فرضها 
و ره آوردهاى قرآن، رابطه ظاهر و باطن، ميزان ارزش و اعتبار 
لايه هاى درونى مفاهيم قرآن و عنوانهايى از اين دست، ميوه هاى 

درختى هستند كه در متن مسئله ظاهر و باطن روييده است.
ــي  نيز كه  با طرح  مسئله  ظهر و بطن،  ــهاي  اساس برخي  از پرسش
ــنگيني  كند، مورد توجه   ــت  بر ذهن  خواننده  گرامي  س ممكن  اس
نگارنده  قرار گرفته  و پاسخهاي  درخوري  به  آنها داده  شده  است. 
هم زمان  با تبيين  موضوع  محل  بحث، مشخص مى شود كه بطون  و 
ژرفاي  بي پايان  اين  كتاب  آسماني  است  كه  سبب  مي شود قرآن، در 
عين «ثبات» و «محدوديت» ظاهري، تحرك  و ديناميسم  دروني  
ــان  عمر دنيا بر  ــد و تا پاي ــته  باش و عمق  پايان  ناپذيري  نيز داش

نيازهاي  معرفتي  و معيشتي  آدميان  پرتو افكند.
ــتار حاضر پس از بيان معنا و مفهوم بطن قرآن، ديدگاه  در نوش
ــيعه و سنى)  ــر و محدث (ش ــمندان مفس قرآن، روايات و انديش
ــوند و بهترين ديدگاهها ارائه مي  گردند.  ــي و تحليل مى ش بررس
ــمندان صاحب نظر فريقين (موافقان و  همچنين ديدگاههاى دانش
ــور متفرع بر اثبات  ــهايى متفاوت، درباره ام مخالفان) با نگرش
ــراى غير پيامبر(ص)  ــن قرآن همچون امكان فهم آن ب اصل بط
ــت. اين تحقيق در  ــى قرار گرفته اس و اهل بيت(ع)، مورد بررس
ــؤالات است: آيا اساساً براي قرآن،  صدد پاسخگويى به اين س
ــاختگي براي  ــئله اي س ــا بطوني وجود دارد يا بطن مس ــن ي بط
توجيه اعتقادات مذهبي برخي افراد است؟ اگر قرآن داراي بطن 
ــت، بطن قرآن به چه معناست و پشتوانه و اساس اين تعريف  اس

چيست؟ آيا بطن قرآن، به تنهايى علت جاودانگى آن است؟

بطن در لغت و اصطلاح
ــيده و به آنچه از حواس  ــت خلاف ظاهر،1 امر پوش بطن در لغ
ــود. همچنين بطن عضوي  از بدن  است   پنهان مي ماند، گفته مي ش

1. كتاب العين، ج7، ص440.

ــي  به  كار مي رود كه  چيزي   ــت. بطن، زمان كه  جمع  آن  بطون  اس
در عمق  زمين  باشد و مخفي  بماند. بطن هر چيز جوف و درون 

آن است. 
مراد از بطن درباره قرآن، آن است كه به تفسير نياز دارد نه بيان 
آن.2 بطن اصطلاحاً اشاره به معارف ارزشمند و علوم غيبي دارد 

و گاه اشاره به علوم اخروي در مقابل علوم دنيوي دارد.3  
ــده، مي توان  چنين  ــا توجه به معاني لغوي و اصطلاحي ياد ش ب
نتيجه گرفت كه، بطن قرآن، لايه  (يا لايه هاي) پنهان و ناپيدايي  
است ، كه  آشنايي  با زبان  و لغت  عرب،  به  تنهايي  براي  نيل  به  آن  
ــت، بلكه  دستيابي  به  آن، در گرو تدبر و تعقل  مستمر  كافي  نيس
ــرايط   ــارف  و مفاهيم  قرآن  و رعايت  برخي  ضوابط  و ش در مع
ــنايي  با  ــر، از جمله پاكي درون و صفاي دل، افزون  بر آش ديگ

زبان  و لغت  عرب است.  
نكته مهم و قابل تأكيدى كه شرح مفصل آن، نوشتارى مجزا را 
ــت. با عنايت به  ــد، ارتباط باطن قرآن با تدبر در آن اس مى طلب
اينكه در قرآن كريم، غايت انزال كتاب خدا، تدبر در آن معرفى 
رَ  بَّرُوا آَيَاتِهِ وَليَِتَذَكَّ شده است: «كِتَابٌ أَنْزَلنَْاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
ــال قرآن كريم، اهميت  لبَْابِ»،4 وظيفه همگانى در قب ــوا الأَْ أُولُ

دادن به تدبر در آن است.
تدبر از ريشه دبر به معنى پشت و پشت سر است.5 ولى با توجه 
به باب تفعّل، از آنجا كه تفعّل پذيرش تفعيل است، تدبر پذيرش 
تدبير يعنى فهم چينش واژگان و ظاهر قرآن است. پس با توجه 
به آيه ذكر شده و روايات مختلفى كه بر تدبر در آيات قرآن در 
كنار قرائت آن تأكيد نموده اند، براى بيان مفهوم و محتواى آيات 
ــود و  همواره بايد بر ظاهر و چينش و اتصال آنها باهم توجه ش

هيچ آيه اى را نبايد به  طور مجزا در نظر گرفت.
نكته قابل توجه در موضوع بطن قرآن، آن است كه نبايد توجه 
ــان را از ارتباط معجزه آساى ظواهر آيات و  به باطن قرآن، انس
ــن معنا كه هر فهمى از قرآن، اگر  ــات قرآن غافل كند. به اي كلم
ــد، با توجه به معناى تدبر و  ــى آيات باش خلاف ارتباط چينش

توصيه قرآن به آن، قابل اعتنا نيست.
توضيح آنكه، آنچه مانع نفوذ سلايق و فهمهاى خلاف واقع از آيات 
ــود و فهمى منسجم و هماهنگ را از شاهراه ضابطه و  قرآن مى ش
قانون ميسّر مى كند، توجه به فهم مجموعى ظاهر قرآن است. عدم 
ــكولى از فهمهاى مختلف مبدل  ــه به اين مهم، قرآن را به كش توج
مى كند كه هر برداشت و دريافتى از آيات مختلف، ميسّر، و در نتيجه 

فهم قرآن مشكك، غير قابل اتكا و غير يقينى مى گردد.

2. لسان العرب، ج13، ص52.
3. المفردات في غريب القرآن، ص130.

4. ص، 29.
ــم، ج3، ص173؛ المفردات في غريب  ــرآن الكري ــق في كلمات الق 5. التحقي

القرآن، ص306.
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بطن  از نگاه  قرآن 
واژه «ظاهر» و «باطن» در متون اسلامى، نخستين بار در قرآن 
اهِرُ  لُ وَالآَْخِرُ وَالظَّ ــت: مانند آيات «هُوَ الأَْوَّ كريم به كار رفته اس
رَ لكَُمْ  ــخَّ ــيْءٍ عَلِيمٌ»6 و «أَلمَْ تَرَوْا أَنَّ االله سَ وَالبَْاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَ
ــمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً  ــبَغَ عَلَيْكُ ــمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَأَسْ مَا فِي السَّ
ــي االله بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ  ــةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِ وَباَطِنَ

كِتَابٍ مُنِيرٍ».7
قرآن، درباره  ظهر و بطن،  به  صراحت  سخن  نمي گويد. اما آيات  
ــياري   كه  همگان  را به  تدبر، تعقل  و تفكر در قرآن  دعوت  و  بس
ــاي  معنايى نهفته   ــه  كرده اند،8 خود حاكي  از وجود لايه ه توصي
ــي از آيات، خداوند  ــتند. همچنين در برخ ــات   هس در وراي  آي
ــركان را به خاطر شنيدن و تدبر نكردن در كلام وحي، مورد  مش

نكوهش قرار مي دهد.9
ــاء «... فَمَالِ هَؤُلاَءِ القَْوْمِ  ــاطبي در توضيح آيه 78 سوره نس ش
ــت كه  ــده اس ــونَ حَدِيثًا»؛ «اين قوم را چه ش ــكَادُونَ يَفْقَهُ لاَ يَ
ــد؟»، مي  گويد: «مراد  ــت ] دريابن ــخنى را [درس نمى خواهند س
خداوند از نفهميدن آنها، نه اين است كه نفس كلام را نمي فهمند؛ 
زيرا قرآن به زبان آنها نازل شده است. بلكه منظور آن است كه 
ــان فطرتاً  آنها از فهم مراد خداوند بهره اي ندارند».10 چرا كه انس
ــت. ولي وقتي انسان فطرت پاك  ــناس اس حقيقت جو و خداش
ــاني و كدورتهاي گناهان مي كند،  خويش را آلوده به اميال نفس
ضمير خداجو و حق طلب او كدر شده و ديگر اين هواي نفس و 
اميال شهواني اوست كه عنان قدرت را در او در دست مي گيرد 
ــايي حق و باطل و گناه و ثواب دچار اشتباه  و آن گاه در شناس

مي شود و روز به روز ظلمات بيشتري او را فرا مي گيرد.
ــرآن، افزون  بر ظاهر،  ــي، به  منظور اثبات  اين  مطلب  كه  ق آلوس
بطوني  دارد كه  در وراي  الفاظ  آن  نهفته  است، به  آياتي  مانند «... 
طْنَا فِي الكِْتَابِ مِنْ شَيْءٍ  ءٍ ...»11 و «... مَا فَرَّ ــيْ وَتَفْصِيلاً لكُِلِّ شَ
...»12 كه قرآن  را تفصيل كل  شيء يا جامع  علوم  معرفي  مي كنند، 
ــده به وجود بطن در  ــك  كرده، و فهم آنها را منوط بر عقي تمس
قرآن مي داند و مي گويد: «در شگفتم، چسان  براي  ديوان  متنبي  
ــال  مي دهند؛ ولي  ــرب)، معاني  فراواني  احتم ــاعر معروف  ع (ش
ــده  است،  ــين  پيامبر نازل  ش براي  كلام  وحياني  الهي  كه  بر واپس

معاني  نهفته  در وراي  الفاظ  و كلمات  را باور ندارند؟».13
ــى مى توان تعبير كرد،  ــات قرآن را به معانى مختلف در اينكه آي

6. حديد، 3.
7. لقمان، 20.

8. نساء، 82؛ محمد، 24؛ نحل، 44.
9. نساء، 78.

10. الموافقات في اصول الشريعه، ص647.
11. انعام، 154.
12. انعام، 38.

13. روح  المعاني في تفسير القرآن  العظيم و السبع  المثاني، ج1، ص 8.

ــكّى نيست، ولى اين را نيز بايد در نظر داشت كه آيات قرآن  ش
ــتند و يك آيه را نبايد از جايگاه آن  همگى در ارتباط باهم هس
ــوره خارج كرد و به صرف اعتقاد به بطن قرآن، به معانى  در س
ــت. وقتى آيه و كلمات قرآن در  ــير مختلف از آن پرداخ و تفاس
ــتند كه هريك ممكن است  كنار هم قرار دارند، مانند نقاطى هس
خطوط (معانى) مختلفى را از خود عبور دهند، ولى فقط خط و 
ــت كه در ارتباط با آيات مجاور  معنايى قابل قبول و صحيح اس

بوده و جداى از معناى كلى آنها نباشد.

بطن از نگاه روايات
در روايات متعددي بر وجود بطن قرآن تصريح شده است. ولي 
هريك براي تعريف بطن قرآن، تعبيرهاي مختلفي به كار برده اند. 

روايات زير از آن جمله اند:
1. بطن يا بطون قرآن، وجود لايه هاي معنايي در آيات است كه 

براساس فهم و ظرفيت مخاطب شكافته  مي شوند.
ــنان از امام صادق(ع) روايت مي كند كه به خدمت  عبداالله بن س
ــيدم و از مفهوم آيه «ثُمَّ ليَْقْضُوا تَفَثَهُمْ ...»14  امام صادق(ع) رس
ــت لب، چيدن ناخن و مانند  ــيدم، فرمود: گرفتن موى پش پرس
اينها. گفتم: فدايت شوم ذريح محاربى از شما اين گونه نقل كرده 
ــى، ديدار امام و وفاى به نذر،  ــت كه منظور از زدودن آلودگ اس
ــك حج است. حضرت فرمود: ذريح راست مى گويد و  در مناس
ــت مى گويى؛ قرآن ظاهرى دارد و باطنى و چه كس  تو هم راس

مى تواند آنچه را كه ذريح تحمل مى كند، تحمل كند؟15
ــبى است. به اين معنا كه هر ظاهرى نسبت به  2. باطن امري نس
ــبت به باطن خودش، ظاهر است. به  ظاهر خودش، باطن و نس

بيان ديگر هر بطنى نسبت به مرتبه مافوق ظهر است.
ــير آيه اي را سؤال  جابر بن جعفي مي گويد: از امام باقر(ع) تفس
كردم، امام پاسخي داد. در فرصتي ديگر درباره تفسير همان آيه 
ــان عرضه داشتم:  ــؤال كردم، امام جواب ديگري داد. به ايش س
پيش تر در پاسخ به همين آيه جواب ديگري داديد. امام فرمود: 
ــت و براى بطنش نيز بطنى ديگر  اى جابر! براى قرآن بطنى اس
ــراى ظاهرش،  ــت و ب ــت. همچنان كه براى آن ظاهرى اس اس
ــوارتر  ظاهرى ديگر. اى جابر! براى عقول مردم، هيچ علمى دش
ــك آيه  قرآن  ــت؛ زيرا ي ــير قرآن نيس و ديرياب تر از علم تفس
ــت اولش درباره  چيزى، وسطش درباره  چيز ديگر و  ممكن اس
ــومى باشد. با اينكه يك كلام است و اول  آخرش درباره  چيز س
ــط و آخرش به هم متصل است، اما در عين حال به چند  و وس

وجه گردانده مى شود.16

14. حج، 29.
15. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص486.

16. تفسير العياشي، ج1، ص11.
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3. قاعده جري و تطبيق كه دلالت بر جاودانگي قرآن دارد، در 
گرو باور به وجود بطن در قرآن است.

ــت «ما من آية إلا و لها  ــار مي گويد: درباره رواي فضيل بن يس
ظهر و بطن»، از امام باقر(ع) پرسيدم. ايشان فرمود: درون قرآن 
«تأويل » آن است، قسمتى از تأويل قرآن گذشته و برخى ديگر 
ــيد و ماه در حال جريان  ــت. قرآن مانند خورش هنوز نيامده اس
ــاه در انحصار منطقه اى  ــيد و م ــد. همان طور كه خورش مى باش

نيست، همچنين قرآن نيز در انحصار افراد خاصى نمى باشد.17
امام باقر(ع) همچنين فرموده است: «ظاهر قرآن همان مصداقها 
(اسباب و شأن نزولها) و مواردى است كه آيات درباره آنها نازل 
ــت و باطن قرآن، مصداقها و اشخاصى هستند كه (در  ــده اس ش
آينده مى آيند و) مانند گذشتگان (كه آيات درباره آنها نازل شده 
است) عمل مى كنند».18 در اين روايت نيز ايشان به قاعده جري 

و تطبيق با بيان ديگري اشاره دارند.
ــم مجزا مي دانند و بر اين  ــي بطن و جري و تطبيق را از ه برخ
ــد كه قاعده جري و تطبيق، نوعي تطبيق ظواهر قرآن بر  عقيده ان
مصاديق خارجي است، اما در بطن، نوعي تطبيق باطن قرآن بر 

مصاديق است و اين دو نوع تطبيق است.19
ــت، به  ــاوت اين دو رويكرد در تفاوت تعريف بطن قرآن اس تف
طوري كه اگر بطن قرآن را دروني ترين لايه معنايي قرآن بدانيم 
ــد و علم ما از آن  ــراف كامل دارن ــه فقط ائمه اطهار به آن اش ك
ــت، آن گاه بطن و جري و تطبيق را بايد از هم  ــيار جزئي ا س بس
ــت كه قرآن كريم در كاربرد يك  مجزا بدانيم. ولى منظور آن اس
ــظ، معناي ظاهري آن را اراده مي كند، و هم زمان با آن مفهوم  لف
ثانوي عام را كه شامل موارد ديگري هم مي شود، لحاظ مي كند، 
به طوري كه همين مفهوم عام ثانويه مقصود اصلي قرآن است، و 
استمرار و بقاي مقاصد قرآن را به گونه اي عام و فراگير در طول 
ــوارد خاص (مورد  ــن مي كند و آن را از انحصار م زمان تضمي

نزول) خارج مي گرداند.20
4. همه آيات داراي باطن هستند و باطن همان فهم مخاطب از 

قرآن (در هر رتبه اي) است.
ــي دارد؛ ظاهر،  ــد: هر آيه اي چهار معن ــام علي(ع) مي فرماي ام
ــن آن فهم از  ــت، باط ــن، حد و مطلع؛ ظاهر آن تلاوت اس باط
ــت و مطلع آن مراد  ــت، حد آن احكام حلال و حرام اس آيه اس

خداوند از بنده توسط آيه است.21
ــي روايات به هفت بطن  ــرآن بطون متعددي دارد. در برخ 5. ق

اشاره شده است.

17. البرهان فى تفسير القرآن، ج 1، ص44.
18. تفسير العياشي، ج1، ص12.

19. «تجلي جاودانگي قرآن در قاعده جري و تطبيق»، ص55.
20. تفسير و مفسران، ج1، ص96.

21. تفسير الصافي، ج1، ص31.

ــول اكرم(ص) فرمود: قرآن ظهر و بطني دارد و بطن آن هم  رس
بطني دارد تا هفت بطن.22

ــات عمق قرآن صحيح به  ــد بيان عدد براي درج به نظر مي رس
ــاره به عدد هفت در پي بيان حكمتي بوده  ــد و اش نظر نمي رس
ــت. قرآن همانند  ــده اس ــاره ش كه در كلام برخي از بزرگان اش
ــي بي انتها داراي بطون متعدد و نامحدود است. هر بطن  اقيانوس
ــكيكي دارد و غير قابل  ــرآن از بطني ديگر حالت مراتب تش ق

تفكيك است.
ــاني درباره وجود هفت بطن قرآن، چنين مي نويسد:  فيض كاش
ــر داراي دو طرفند، طرف فوق و تحت،  ــك از بطن و ظه «هري
ــد هر  ــر و بطن چهارند و چنانچه معلوم ش ــن حدود ظه بنابراي
ــتثنا مي شود و حد ظهر تحت  حدي مطلعي دارد، ليكن ظهر اس
ــت. پس  ــدارد؛ چون مطلع همواره در فوق اس ــت و مطلع ن اس
ــه و در مجموع هفتند و سبب انحصار  حدود چهارند و مطلع س

قرآن به هفت حرف اين است».23

مروري  بر اعتبار و محتواي  روايات 
ــلماً باطني نيز دارد؛ زيرا علاوه بر  1. قرآن علاوه بر ظاهر، مس
ــدم مخالفت مضمون روايات با قرآن، فراواني  اين  روايات  در  ع
ــيعه و سني، به  گونه اي ا ست  كه  هيچ   منابع  روايي  و تفسيري  ش
ــند آنها باقي  نمي گذارد. (گرچه  در تفسير  ترديدي  در  اعتبار س
ــت  اختلاف  ديدگاههايي   يا تعيين  مصاديق  ظهر و بطن  ممكن  اس
ــد؛ همان گونه  كه  چنين  اختلافي  ممكن  است   ــته  باش وجود داش
ميان  دانشمندان  يك مذهب  هم  ديده  شود) همين  فراواني  سبب  
ــه وران، اين  روايات  را متواتر24  ــت  تا برخي  از انديش ــده  اس ش
ــي   ــيخ طوس ــتفيض 25 بدانند. بزرگاني چون ش و برخي  نيز مس
ــي  در  ــيوطي  در الاتقان، زركش در التبيان، كليني  در الكافي،  س
البرهان،  طباطبايي  در الميزان  و ...  نيز اين  روايات  را  معتبر  تلقي  

كرده  و به  شرح  و تحليل  مضمون  آنها پرداخته اند.
ــند تمام روايات، اثري از اسماعيليه و باطنيه  ــله س 2. در سلس
ــوء  ــه عده اي از آنها در پي س ــت ك ــت و اين در حالي ا س نيس
استفاده و بيان تفاسير افراطي بوده اند، ولي از جانب اهل بيت(ع) 

با آنها برخورد شده است.26
ــتمال  قرآن  بر «بطن»  3. گروهي  از روايات  اين  باب  فقط  از اش
يا «بطون» سخن  گفته اند؛ اما برخي  ديگر، به اشتمال  هر آيه اي  
ــاره كرده اند. از آن  جهت   از قرآن  (لكل  آية) بر بطن  يا بطون  اش
ــت، جمع  ميان   كه  قرآن  همان  آيات، و آيات  نيز همان  قرآن  اس

22. همان، ج1، ص70.
23. همان.

24. محاضرات، ج1، ص214.
25. مرآة الأنوار و مشكوة  الأسرار، ص3.

26. پژوهشي تطبيقي در بطون قرآن، ص24.
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ــرآن  را داراي  «بطن» يا  ــات  ق ــت  كه  همه  آي ــات  اين  اس رواي
«بطون» بدانيم.

ــده  4. گرچه در روايات بر وجود بطن در قرآن صحه گزارده ش
است، ولى اين بدان معنا نيست كه اگر قائل به بطن قرآن نباشيم، 
ــه اى به جاودانگى  آن مى خورد؛ زيرا ظاهر قرآن و تدبر در  لطم
آن، كه در آيات مختلف به آن سفارش شده است، نيازى به بطن 
يابى ندارد و در هر عصر و زمانى براى خوانندگان متدبرّ بهترين 

راهنماى زندگى و سعادت دنيا و آخرت است.

بطن قرآن از ديدگاه عقل
ــت،  ــماء و صفات الهي اس ــي و تجلي بخش اس ــرآن كلام اله ق
ــبحانه-  همان طور كه امام علي(ع) مي فرمايد: «فتجلي لهم -س
ــوي ديگر خداوند  ــر ان يكونوا راوه».27 از س ــي كتابه من غي ف
ــخن با  ــنخيت س متعال، ذاتي لايتناهي دارد، با توجه به لزوم س
صاحب سخن، قرآن كريم مي بايست محتوايي لايتناهي و براي 

سنخيت با عالم محدود دنيا، ظاهري محدود داشته باشد.28

بطن قرآن در اجماع
ــكار  ــلامى، اين حقيقت را آش ــه وران اس مطالعه در آثار انديش
ــازد كه تعدّد لايه هاى معنايى آيات قرآن كه از آن به ظهر  مى س
و بطن تعبير مى شود، همواره مورد توجّه جدّى آنان قرار داشته 
ــده  ــاى مختلف و گاه متناقضى در اين زمينه ارائه ش و ديدگاهه

است. 
ــنن مى توان اشاره كرد،  از آن جمله به ديدگاه برخى از اهل تس
ــه با توجه به وجود احاديث صحيح در تأييد بطن قرآن، خود  ك
ــيعيان مي دانند، و مدعى  را در وجود باطن قرآن هم عقيده با ش
هيچ تعارضى با شيعيان نيستند. ولي گروه ديگرى از اهل تسنن، 
ــيعيان را به دليل اعتقاد به وجود بطن در قرآن متهم  باطنيه و ش
ــتيابي به اغراض و  ــد آنها در جهت دس ــد و اعتقاد دارن مى كنن
ــته هاي خود، براي قرآن بطن قائل هستند.29 از آن جمله  خواس
ــنت اشاره  ــف قرضاوي يكي از بزرگان اهل س مى توان به يوس
ــن به باطن، دچار  ــيعيان را به دليل پرداخت ــرد كه باطنيه و ش ك

افراط گرايي مي داند.30
ــر پذيرش عقايد فرقه باطنيه را به  ــخ بايد گفت: اگ در مقام پاس
معناي انكار ظواهر قرآن بدانيم، كه جز اقليت محدودي از جمله 
ــي قائل به آن نشده است، سخن فوق صحيح است،  صوفيه كس
ــي در طول معاني قرآن بدانيم، نه  ــي اگر عقايد مزبور را معان ول
ــري را در فهم آيات قرآن در  ــت، بلكه افق برت تنها ممنوع نيس

27. نهج البلاغه، ص330.
28. پژوهشي تطبيقي در بطون قرآن، صص210-206.

29. تفسير و مفسران، ج2، ص28.
30. كيف نتعامل مع القرآن العظيم، ص295.

برابر ذهن انسان مي گشايد كه براي اهل ظاهر پوشيده است.
ــت كه با رويكرد باطنيه  ــابوري، از جمله كساني ا س عطار نيش
ــراغ قرآن مي رود. او در سخنان خود اذعان دارد كه هيچ  به س
ــخني نبايد صحيح تر از قرآن و حديث به حساب آيد.31 براي  س
ــى»،32 آيا نمي توانيم  ــبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَ ــال در آيه «اذْهَ مث
موسي را به معناى عقل انسان كه براي مبارزه با نفس (كه همان 
ــود، تعبير كنيم؟ آيا آياتي  ــت) برانگيخته مي ش فرعون درون اس
ــوءِ ...»،33 به ما چنين اجازه اي  ارَةٌ باِلسُّ مانند «... إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّ
ــر فرعون نفس خود اعزام  ــاي عقل را در براب نمي دهد كه موس

كنيم؟
ــتها را، خارج از  ــه برخي كه اين گونه برداش ــس برخلاف گفت پ
ــتر كسانى كه به آيات قرآن  ــريعت مي دانند،34 بايد گفت: بيش ش
ــرى از آن دارند، به  ــتهاى عميق ت ــد و برداش ــه مى نگرن اين گون
ــه  باطن تا جايي  ــتند؛ زيرا پرداختن آنها ب ــريعت پايبند هس ش

ا ست كه به ظاهر خدشه اي وارد نشود.
ــيعى قلمداد كردن بطون قرآن، تعصب و  از سوي ديگر علت ش
ــئله امامت و دانش گسترده  آنان  ــوء نظر برخى نسبت به مس س
ــيعي، پيوندي وثيق بين علم و آگاهي  ــت؛ زيرا در نگرش ش اس
امام و اولياى الهي و بطون قرآن وجود دارد.35 همان طور كه در 
ــاهده  لابه لاي گفته هاي آنان، نمونه هايى از بيان بطن قرآن مش
مى شود كه جز براى امام معصوم و به واسطه علم حضورى آنها، 

براى ديگران تقريباً غير قابل دسترسى است.
با وجود نگرشهاى خلاف واقع برخى (كه ذكر شد)، ارتباط بين 
ــون قرآن و جاودانگي و ابديت آن، كه از باورهاى بنيادى و  بط
ــده كه عالمان شيعه  ــلمانان است، سبب ش مورد اتفاق همه مس
ــه  گونه اى به  ــير و علوم قرآن، هريك ب ــني در حوزه تفس و س
ــينيان و  ــد. انعكاس اين موضوع در آثار پيش ــرح آن بپردازن ط
ــت كه بازخوانى كامل آن در اين  ــترده اس معاصران چندان گس

مقال نمى گنجد، از اين  رو گزارش كوتاه آن در ذيل مى آيد.
ــى (د 460ق) با ديد روايي خويش به مفهوم جري  ــيخ طوس ش
ــاره دارد و باطن قرآن را عامل ماندگاري  و تطبيق در آيات اش
ــان چهار وجه را در معناى ظهر و  و جاودانگي آن مي داند. ايش

بطن بيان مى كند:
ــتانهاى نابودى امتهاى پيشين و مقصود  1. مقصود از ظاهر، داس
ــتانها براى  ــت كه از آن داس ــظ و عبرتهايى اس ــن، مواع از باط

ديگران مانده است.
ــت، مگر آنكه  ــت كه هيچ آيه اى نيس 2. مقصود از ظاهر اين اس

31. تذكرة الاولياء، ج1، ص2.
32. طه، 24.

33. يوسف، 53.
34. كيف نتعامل مع القرآن العظيم، ص295.

35. «ظهر و بطن قرآن»، ص34.
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ــت كه  ــق آن عمل كرده اند و منظور از باطن، اين اس گروهى طب
ــدى طبق آن عمل  ــلهاى بع ــرى نيز در عصرها و نس ــوام ديگ اق

خواهند كرد.
ــن، تأويل آن  ــرآن، و مقصود از باط ــر، لفظ ق ــور از ظاه 3. منظ

است.
ــت كه شما هرگاه از باطن آيه  4. مقصود از ظاهر و باطن اين اس
ــتجو، و آن را بر ظاهر آيه قياس كنيد، بر معناى صحيح آيه  جس

وقوف مى يابيد.36
ــى را به موضوع ظاهر  ــيوطى (د 911ق) در كتاب خود، فصل س
ــل ديدگاه عالمان  ــاص داده و در آن، به نق ــن قرآن اختص و باط
ــين و همچنين روايات اين باب پرداخته است. وى افزون بر  پيش
ــين، دو وجه ذيل را نيز در معناى ظاهر و باطن  چهار وجه پيش
ــم (ظاهر = تلاوت/ باطن = فهم) را  مى آورد و خود معناى شش

مى پذيرد.
ــت كه براى عالمان به  1. ظاهر قرآن، همان معانى و مفاهيمى اس
علوم ظاهر قابل دسترس است؛ امّا باطن قرآن، اسرار نهانى است 

كه خداوند، ارباب حقايق را بدانها آگاه مى سازد.
ــم و درك آن  ــن قرآن، فه ــلاوت آن، و باط ــرآن، ت ــر ق 2. ظاه

است.37
ــر و باطن، فقط به يك  ــى (د 794ق) در بيان معناى ظاه زركش
ــه در كلام  ــت ك ــرده، و آن همان وجه دومى اس ــنده ك وجه بس

سيوطى ديده مى شود.38
در بررسي نظر مشترك شيخ طوسي و سيوطي در وجه اول، بنابر 
اين تعريف از بطن قرآن، فقط آياتى كه داستانهاى امتهاى پيشين 
را بيان كرده اند، باطن دارند، در صورتي كه در روايات فراوان، از 
جمله در روايات معتبري كه اشاره شد، آمده است كه تمام آيات 
ــيارى از معانى يا مصاديقى كه  قرآن ظاهر و باطن دارند. نيز بس
ــده است، اندرز حاصل  در روايات، به عنوان باطن آيات ذكر ش
از داستانهاى قرآن نيست؛ نمونه آن، روايات معتبر طينت است.39 
ــه قصه هاى امتهاى  ــد كه باطن آياتى ك ــى اگر منظور اين باش ول
نخستين را بيان كرده، اندرزهاى حاصل از آنهاست و اين بخشى 
ــت، قابل قبول است و چه بسا منظور از روايت  از باطن قرآن اس

مورد اشاره شيخ نيز همين معنا باشد.
ــده به آيات عمل مى كنند،  ــه دوم نيز افرادى را كه در آين در وج
ــمار  ــمى از باطن قرآن به ش ــق آينده آيات مي داند و قس مصادي
ــي آورد. اگر منظور از اين وجه، انحصار ظاهر قرآن در افرادى  م
كه در گذشته به آيات عمل كرده اند (مصاديق گذشته) و انحصار 

36. التبيان فى تفسير القرآن، ج1، ص9.
37. الاتقان فى علوم القرآن، ج2، ص236.
38. البرهان فى علوم القرآن، ج2، ص67.

39. قرآن در قرآن (تفسير موضوعي قرآن كريم)، ج1، ص42.

باطن آن در افرادى كه در آينده به آيات عمل مى كنند (مصاديق 
ــد، اين وجه نيز با برخى مشخصات روايى باطن قرآن  آينده) باش
ــد؛ زيرا اولاً طبق اين  ــدارد و نمى توان به آن ملتزم ش مطابقت ن
ــند و زمينه براى  وجه، فقط آياتى كه بيانگر وظيفه و تكليفى باش
عمل كردن به آنها فراهم باشد، ظاهر و باطن دارند. روشن است 
كه همه آيات چنين نيستند. ثانياً بسيارى از بواطنى كه در روايات 
ــده است، با اين وجه مطابقت ندارند؛  براى آيات مختلف بيان ش
ــات عمل مى كنند،  ــه در آينده به آي ــا، افرادى ك ــى آن باطنه يعن
نيستند. ثالثاً آگاهى از افرادى كه در آينده به آيات عمل مى كنند، 
ويژه راسخان در علم نيست و براى ديگران نيز ميسّر است؛ حال 
ــخان در علم  ــت كم، هيچ كس جز راس آنكه، مطابق روايات، دس

نمى توانند از بخشى از باطن قرآن آگاه شوند.40
ــرح وجه سوم يعني تساوي تأويل و بطن قرآن، مى بايست  در ش
ــى از معانى كه براى تأويل خصوصاً در كاربرد قرآنى  بدانيم: يك
مطرح مى شود، بيانها و برداشتهاى وراى ظاهر لفظ است، كه مراد 
ــت و در عين  ــت، ولى در ظاهر لفظ نيس و مقصود حقيقى آيه اس

حال با سياق آيات سازگار است.41
ــته مى شود  ــيرى و علوم قرآنى دانس از مجموع آراء لغوى، تفس
ــن لغوى فاصله گرفته  ــه واژه تأويل به تدريج از معناى آغازي ك
ــلامى،  ــران حوزه هاى مختلف علوم اس و در آثار مؤلفان و مفس
ــى درونى آيات (اين  ــابه و فهم معان ــه معناى توجيه آيات متش ب
ــه كار رفته، به گونه اى كه  ــا يكديگر قرابت معنايى دارند) ب دو ب
كاربرد آن در معناى اصلى منسوخ و در معناى جديد متبادر شده 
ــد اين واقعيت كه قرآن آكنده از حقايقى  ــت.42 به نظر مى رس اس
ــتعداد و كوشش خود، به فهم  ــت و هركس درخور اس تودرتوس
ــباب اين تحول  ــود، از اس وجوه گوناگون معنايى آن نائل مى ش
ــاره به لايه هاى  ــت و مؤلفان و محققان براى اش معنايى بوده اس
ــتيابى به آن معانى درونى، مناسب ترين واژه  معنايى يا فرايند دس

را «تأويل» يافته اند.
ــتر صاحب نظران، بطن قرآن را مترادف با تأويل آن مي دانند،  بيش
براي نمونه محمدهادى معرفت، بطن را معناي چهارمي از تأويل 
ــت، معنا  ــده اس ــوم عام آيه كه در موردي خاص نازل ش و مفه
مي كند.43 اين تعريف با رواياتي كه بطن را مترادف با قاعده جري 

و تطبيق مي دانند، منطبق است.
ــده كمى از بزرگان، تأويل را جداي از باطن و حقايق خارجي  ع
ــود، آن معارف هم كه  ــن حقايق دگرگون ش ــد كه اگر اي مي دانن

ــتي باطن قرآن كريم از منظر روايات و بررسي ديدگاهها براساس  40. «چيس
آن»، ص10.

41. القاموس المحيط، ج1، صص79و80.
ــى تأويل در سه حوزه  ــى و روش شناس ــهاى تأويل قرآن: معناشناس 42. روش

روايى، باطنى و اصولى، ص29.
43. تفسير و مفسران، ج1، ص26.
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ــت، دگرگون مي شود. از نظر آنان تأويل همان  مضامين آيات اس
ــت.  عين خارجى و رابطه قرآن با تأويل، رابطه مثال و ممثل اس
ولي بطن قرآن همان معناي نهفته در زير ظاهر است.44 آنان بطن 
را از سنخ تفسير و قابل دسترس (در مراتب مختلف)، ولي تأويل 
ــه از فيوضات خاص الهي  ــص ائمه اطهار(ع) و افرادي ك را مخت

بهره مند هستند و به علم حضوري دست يافته اند، مي دانند.45
ــوم مانند گروه دوم بطن را از سنخ تأويل مى دانند، ولي  گروه س
ــي هردو آنها را به نبي  اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) منحصر  دسترس
ــد. آنها عقيده دارند كه معاني باطني قرآن، فراتر از دلالت  مي كنن
ــم آن راز و رمزي خارج از  ــت و فه ــي الفاظ بر معاني اس عقلاي

قواعد ادبي و اصول محاوره دارد.46
ــد: اولاً  ــل نظر گروه دوم صحيح باش ــد به دو دلي ــه نظر مي رس ب
ــخُونَ فِي  اسِ ــمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ االله وَالرَّ ــه «... وَمَا يَعْلَ ــا توجه به آي ب
ــخان علم كه معصومان(ع)  العِْلْمِ ...»،47 علم تأويل قرآن در راس
ــت.48 ثانياً با توجه به رواياتي كه بطن  ــتند، منحصر شده اس هس
ــري و تطبيق هم تراز مي دانند، بطن مي تواند  قرآن را با قاعده ج
قابل دسترس براي همه افراد در مراتب گوناگون فهم باشد، ولي 

تأويل چنين نيست.
ــرآن همان تأويل آن  ــن گفت كه باطن ق ــه مي توان چني در نتيج
نيست. ولي از آنجا كه باطن قرآن شامل مراتب معنايي آن است 
ــت، تأويل جزء  ــل نيز از نهفته ترين معاني آيات قرآن اس و تأوي
دروني ترين بواطن قرآن است؛ يعني هر تأويلي باطن قرآن است، 

ولي هر باطني تأويل نيست.
درباره وجه چهارم از سخن شيخ طوسي، بايد بگوييم: اگر منظور 
ــت، گرچه، نمي تواند  از آن، عدم تعارض باطن و ظاهر قرآن اس

تعريفى از باطن قرآن باشد، ولي سخن درستي ا ست.
ــيوطي به سخن شيخ افزوده است بايد  اما درباره دو وجهي كه س
ــاره شد، همخواني  ــتر با وجه سومي كه اش گفت: مورد اول بيش
دارد. ولي مورد دوم كه بطن را به طور كلي فهم حاصل از آيات 

قلمداد مي كند، اجمالاً تعريف صحيحي از باطن قرآن است.
برخى نيز بطن قرآن را اجمالاً مجموعه حقايقى مى دانند كه وراى 
ظاهر آيات است. از جمله آنها ابن رشد اندلسى و فيض كاشانى 
ــى (د 595ق) بطون قرآن را  ــد اندلس را مى توان نام برد. ابن رش
ــى مى داند كه وجود آن در وراى ظواهر آيات، هرگز قابل  حقيقت
انكار نيست. وى در بيان فلسفه بطون، بر اين نكته تأكيد مى ورزد 
ــيارى از  ــه اگر وراى ظواهر آيات قرآن، بطونى نهفته نبود، بس ك
ــانى  معانى لازم و مورد نظر خداوند ناگفته مى ماند.49 فيض كاش

44. الميزان في تفسير القرآن، ج3، ص85.
45. قرآن در قرآن (تفسير موضوعي قرآن كريم)، ج1، ص423.

46. روش شناسي تفسير قرآن، ص254.
47. آل  عمران، 7.

48. الميزان في تفسير القرآن، ج3، ص85.
49. هرمنوتيك كتاب و سنت، ص112.

نيز در آغاز تفسير خود، بحث گسترده اى را به بيان و شرح ظاهر 
ــخنى كه  ــت. وى اعتقاد دارد: س و باطن قرآن اختصاص داده اس
ــتند، بايد به  گونه اى باشد كه عموم  ــانها مخاطب آن هس همه انس
ــند و اين مستلزم آن است كه  ــانها قادر به استفاده از آن باش انس
چنين سخنى افزون بر ظاهر، حاوى اسرار و حقايق پنهانى باشد 
ــا هركس را از آن حظّ و بهره اى به قدر عقول و درجات علمى  ت

و توان خود عايد شود.50
ــه بطن قرآن  ــد حكمى - عرفانى ب ــزرگان نيز با دي ــى از ب برخ
ــيرازى  ــوان به صدرالدين ش ــه از آن جمله مى ت ــته اند ك نگريس
(صدرالمتألهين) اشاره كرد. او قرآن را منقسم به دو بخش؛ باطن 
ــد و طبق روايتي كه براي قرآن هفت بطن در نظر  و ظاهر مي دان
ــل، روح، خفي و  ــب باطن را نفس، قلب، عق ــت، مرات گرفته اس
ــان قرآن را داراى درجات و مراتب  ــمارد. نيز ايش اخفي برمي ش
متعدّدى مى داند كه برخى به منزله پوست، و برخى به منزله روح 
ــت. برخى از اين مراتب با علوم اكتسابى قابل تحصيل هستند  اس

و برخى فقط از طريق علوم لدنىّ (خدادادى) قابل وصولند.51
ــب قلب در عرفان  ــيرازى مراتب قرآن را به مرات ــن ش صدرالدي
ــت كه درك و فهم اين مراتب، منوط به  ــلامي تشبيه كرده اس اس
ــلوك  افزايش علم و آگاهي و فيوضات خداوند، ترقي روح و س

الي االله است و با تعريف ما از بطن قرآن همخواني كامل دارد.
امام خمينى(ره) نيز با نگرشى مشابه، بر وجود باطن قرآن تأكيد 
ــنده كردن به ظاهر و بازماندن از مغز و ژرفاى آن  مى ورزد و بس
ــت كه همه  ــرگ و نابودى آدمى مى داند. وى بر اين باور اس را م
ــدم درك و راه نيافتن به  ــا و انكار نبوّتها و ولايتها، در ع نادانيه
ــه دارد.52 ايشان در جايي براي قرآن 70 بطن  ژرفاى قرآن ريش
ــد، ولي  در نظر مي گيرد. هرچند اثري از آن در روايات يافت نش
ــرت معاني و معارف باطني قرآن  ــان كث احتمال مي رود مراد ايش
باشد (همان طور كه خود نيز به آن اشاره دارد) كه در آن صورت 
با آن دسته از رواياتي كه معارف قرآن را بي نهايت و علوم اولين 
ــت. وي بطون  ــته اند، قابل جمع اس و آخرين را در آن جمع دانس
ــانها، از نظر درجه  ــرآن را با مراتب فهم و درك و طوايف انس ق

ايمان، مرتبط مي داند.53
هانري كربن شرق شناس فرانسوي نيز هفت بطن قرآن را با مراتب 
ــد: «هر عارف اهل معنايي  ــانها مرتبط مي داند و مي گوي فهم انس
ــكوفايي فعليت  با دريافت دروني معناي قرآن، زمينه اي براي ش
ــد».54 او بطن و تأويل را رمز ماندگاري  ازلي قرآن فراهم مي كن
قرآن و نسبت ظاهر و باطن، شريعت و حقيقت و تنزيل و تأويل 

50. تفسير الصافي، ج1، صص19و20.
51. مفاتيح الغيب، صص43-41.

52. تفسير سوره حمد، ص136؛ شرح دعاى سحر، صص38و59.
53. نبوت از ديدگاه امام خميني، صص492و493.

54. هانري كربن آفاق تفكر معنوي در اسلام و ايراني، ص106.
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را يكسان و مانند رابطه مثال و ممثل مي داند.
ــين بروجردى، با ديدى كاملاً متفاوت، اين احتمال  آيت  االله  حس
ــه حروف مقطعه قرآن  ــد كه منظور از بطن همان علم ب را مي ده
است.55 اين تعريف گرچه مي تواند در موارد خاص (مانند تأويل) 
ــد، ولي لازمه قبول آن، اختصاص بطن  تعريفي از بطن قرآن باش
ــته از بطن  ــت كه اين با تعاريف گذش به آيات حروف مقطعه اس

سازگار نيست.
ــتر انديشه ورانى كه درباره ظهر و بطن قرآن  با دقتّ در آثار بيش

نظر داده اند نيز تعريف پيش گفته را مى توان به  دست آورد.
ــتى بطون قرآن، دو  ــراى بيان ماهيت و چيس ــانى ب آخوند خراس

احتمال ذكر كرده است:
الف) شايد مراد از بطون قرآن، معانى اى باشد كه هنگام استعمال 
لفظ در معنا، به خودى خود، اراده شده باشند، به گونه اى كه لفظ 
ــتعمال شده باشد.56 بر اين احتمال، دو اشكال شده  در آنها نيز اس
ــتعمال  ــت كه اولاً، در صورتى كه لفظ آيات در آن معانى اس اس
نشده باشد، آن معانى، بطون آيات نيستند و حال آنكه در روايات، 
ــمار آمده اند، كه جزء استعمالات لفظ  معانى باطنى از آيات به ش
ــت. ثانياً، اگر مراد از بطون قرآن، چنين معناهايى باشد، اين  نيس
ــاير كلامها نيست؛ زيرا  ــبت به س امتياز و فضيلتى براى قرآن نس
ــگام تكلّم الفاظ، اراده معناهايى، غير از معنايى كه لفظ در آن  هن
ــت، در محاورات غير قرآنى نيز ممكن و چيز  ــتعمال شده اس اس
ــت و حال آنكه در روايات، وجود بطن براى قرآن،  ــاده اى اس س

عظمت و فضيلتى براى آن به شمار آمده است.57
ــى فهم ما، همان  ــا وجود عدم تواناي ــايد مراد از بطون، ب ب) ش
لوازم معنايى كلام باشد.58 هرچند لوازم پنهان معناى مستعمل را 
ــمار آورد، در برخى روايات  ــام بطون به ش مى توان يكى از اقس
ــاب آمده است و  نيز چنين لوازمى از معانى آيات كريمه به حس
ــت، مى توان گفت كه از  چون دلالت آيات بر آن لوازم پنهان اس
ــادى، امورى كه از لوازم  ــت. ولى در روايات زي بطون آيات اس
معناى مستعمل  فيه نيست، به عنوان بطون آيه معرفى شده است؛ 
ــت كه ائمه جور، باطن  مثلاً در روايت محمّد بن منصور آمده اس
آياتى است كه بر محرمات الهى دلالت مى كند و ائمه حق، باطن 
آياتى است كه بر آنچه خدا حلال كرده است، دلالت مى كند59 در 
ــور و حق از لوازم محرمات و حلالهاى الهى  صورتى كه ائمه ج
ــيارى، آيات بر امورى منطبق  ــت. همچنين، در روايات بس نيس
ــق اصول محاوره  ــون دلالت آيات بر آن امور طب ــده اند كه چ ش
ــود آن امور از بطون آيات كريمه است.  ظاهر نيست، گفته مى ش

55 . الحاشيه علي كفاية  الاصول، ج1، ص110.
56 . كفاية الاصول، ص38.

57 . محاضرات فى اصول الفقه، ج1، ص213.
58 . كفاية الاصول، ص38.

59 . تفسير نورالثقلين، ج2، ص25.

ولى آن امور از لوازم معانى مستعمل فيه ظاهر آن آيات نيست؛ به 
مْسِ وَضُحَاهَا. وَالقَْمَرِ إِذَا تَلاَهَا.  عنوان نمونه در ذيل آيات «وَالشَّ
ــاهَا»،60 در چند روايت، شمس  هَا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّ
به نبى اكرم(ص) و قمر به حضرت على(ع) و نهار به امام از نسل 
ــده است.61 حال  حضرت فاطمه(س) و ليل به ائمه جور تأويل ش
ــتند. پس به  ــراد از لوازم معانى ظاهر آن آيات نيس ــه اين اف آنك

شكلى مى توان اين برداشت از آيات را بطن قرآن ناميد.
ــران معاصر  ــمندان و مفس ــرح دو ديدگاه از انديش در انتها به ش

مى پردازيم.
علامه طباطبايى با توجه به معنى لغوى، در تعريف بطن مى گويد: 
ــد يا  ــت؛ چه آن معنا يكى باش بطن معناى نهفته در زير ظاهر اس

بيشتر؛ نزديك به معناى ظاهرى باشد، يا دور از آن.62
ــى از بطن ارائه مى دهد. ولى  محمدهادى معرفت تعاريف مختلف
ــت كه مى گويد:  ــان، آن اس ــه تعاريف مورد پذيرش ايش از جمل
مقصود از بطن آيه، مفهوم گسترده و دامنه دارى است كه در پس 
ــت)،  پرده ظهر (يعنى ظاهر كه در بند خصوصيات مورد نزول اس
نهفته است كه تحت شرايطى اين مفهوم وسيع بايستى از بطن آيه 

استخراج شود.63
ــده از بطن را به شكلى مى توان مكمل و مبينّ  دو تعريف ارائه ش
هم در تعريف بطن قرآن، در نظر گرفت؛ يعنى بطن همان مفاهيم 
لايه لايه، تو در تو و گسترده اى است كه در پس پرده ظاهر قرآن 

نهفته است و مفسر تحت شرايطى، مى تواند به آنها دست يابد.
ــده از بطن قرآن، مختلف  ــت كه تعاريف ارائه ش به هميم دليل اس
ــاس لايه اى از مفاهيم  ــر براس ــت؛ زيرا هر روايت و هر مفس اس
ــد و همه آن  ــت، آن را تعريف مى كن ــرآن كه بطن اس ــى ق و معان
ــتند كه بطن  ــترك هس ــده از بطن مش تعاريف، در تعريف ارائه ش
ــد، باطن است. در واقع  ــت و هرچه ظاهر نباش خلاف ظاهر اس
بطن از مفاهيمى است كه بيشتر از معناى مخالف آن، مى توان آن 

را شناخت (تعرف الاشياء باضدادها).

نتيجه گيرى
1. عقيده به باطن قرآن، از ابتداي نزول وحي تا امروز در حوزه 
ــه دوره خاص ندارد. اولين  ــت و اختصاص ب تفكر ديني بوده اس
ــاره ها توسط خود قرآن صورت گرفته و بعدها با بيان صريح  اش
ــري از باور  ــت(ع) به بخش تفكيك ناپذي ــر(ص) و اهل بي پيامب

مسلمانان تبديل شده است.
ــلامي تعلق  2. عقيده به باطن قرآن به مذهب خاص در تفكر اس

ندارد.
60 . ضحي، 4-1.

61 . تفسير نورالثقلين، ج5، صص585و856.
62 . الميزان في تفسير القرآن، ج3، ص74.

63 . علوم قرآنى، ص91.
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ــطوح مختلف  3. باطن قرآن، معانى و مصاديق پنهان آيات در س
ــبت دارد، همچنين، با  ــوى مناس ــن تعريف با معناى لغ ــت. اي اس
ــازگار  ــام آيات قرآن را داراي باطن مي دانند، س رواياتي كه تم
ــت. به بيان ديگر معنايى كه در پس پرده لفظ، مخفى مانده به  اس

بطن  تعبير مى شود.
ــرار پنهان عميق  ــت كه در اس ــن قرآن براى خواصى اس 4. باط
ــند و به  ــاى در پس حجابها را بيرون مى كش ــند و نهانه مى انديش
ــت كه از دانشمندان و پيشوايان امت  خاطر وجود همين باطن اس
ــند و در آن تدبر  ــت تا در آيات قرآن بينديش ــته شده اس خواس
ــته  ــه خوبى درك كنند و چنانچه بايس ــد و مفاهيم آن را ب نماين
ــند؛ زيرا همه ظاهر را مى فهمند، پس ظاهر  ــت، آنها را بشناس اس
ــت. اما باطن  ــان اس براى آنان حجت و تعيين كننده تكاليف ايش

براى خواص است.
ــات براى آيات بيان  ــه باطنهايى كه در رواي ــا توجه به اينك 5. ب
شده، برخى قابل فهم براى عموم و برخى، فهم آن ويژه راسخان 
ــت، مطابقت تعريف با اين روايات مشخص مي شود.  در علم اس
بنابراين، مى توان گفت كه اين تعريف، از جهات متعدد، با روايات 
باطن و مشخصاتى كه در آن روايات، براى باطن قرآن بيان شده، 

مطابقت دارد و با هيچ يك از روايات باطن ناسازگارى ندارد.
ــكك است؛ يعني  ــبي و در عين حال مش 6. بطن قرآن امري نس
مراتب فهم آن مجزا و قابل تفكيك نيستند و هر مرتبه از آن براي 

مرتبه خود، باطن، ولي براي مرتبه اي ديگر ظاهر است.
7. بطن قرآن در مراتب پايين تر قابل دستيابي براي اهل تفسير و 
ــتيابي براي راسخان در  علم و تدبر، و در مراتب بالاتر قابل دس

ــند، است و فهم در آن رتبه قابل  علم كه همان معصومان مي باش
حصول براي عموم افراد نيست و فقط آنهايي كه با فيض الهي از 

علوم حضوري بهره  برده اند، قادر به درك اين مراتب هستند.
ــت؛ يعني هر تأويلي  8. تأويل جزء دروني ترين بواطن قرآن اس
ــت، ولي هر باطني تأويل نيست؛ زيرا باطن قرآن  باطن قرآن اس
ــت و تأويل نيز از نهفته ترين معاني  ــامل مراتب معنايي آن اس ش

آيات قرآن است.
9. بايد توجه داشت كه گرچه در روايات بر وجود بطن در قرآن 
ــت و برخى آن را علت جاودانگى قرآن  ــده اس صحه گزارده ش
مى دانند، ولى اين صحيح نيست كه اگر قائل به بطن قرآن نباشيم، 
ــورد؛ زيرا ظاهر قرآن و تدبر در  ــه اى به جاودانگى  آن مى خ لطم
ــفارش شده است، نيازى به بطن  آن كه در آيات مختلف به آن س
يابى ندارد و در هر عصر و زمانى براى خوانندگان متدبرّ بهترين 

راهنماى زندگى و سعادت دنيا و آخرت است.
ــت،  10. وجود بطن در قرآن به تنهايى، علت جاودانگى آن نيس
بلكه ظاهر قرآن با چينش حكيمانه اش جاودانگى آن را تضمين 
ــى به اين لايه هاى معنايى ماوراى  ــت. همچنين دسترس كرده اس
ــانى ميسّر است كه علاوه بر دانستن قواعد  ظاهر قرآن براى كس
ــس و پاكى درون پرداخته اند و بدين  ــت عرب، به تهذيب نف و لغ
واسطه به ايمان و معرفتى رسيده اند كه درجاتى از علوم حضورى 
ــرازير گشته است. اين در  از مجراى علم الهى بر جانهاى آنها س
ــزد امامان  ــامل از بطون قرآن ن ــه علم كامل و ش ــت ك حالي اس

معصوم(ع) است.
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1. قرآن كريم، ترجمه محمدمهدى فولادوند.
ــانى، محمدكاظم، كفاية الاصول، قم، مؤسسة آل  2. آخوند خراس

البيت لاحياء التراث، چاپ سوم، 1426ق.
ــهاب الدين محمود، روح  المعاني في تفسير القرآن  ــي، ش 3. آلوس
ــي عبدالباري عطيه، بيروت،  ــبع  المثاني، تحقيق: عل  العظيم و الس

دارالكتب العلميه، 1415ق.
ــان العرب، بيروت، دارصادر،  4. ابن منظور، محمد بن مكرم، لس

چاپ سوم، 1414ق.
ــي  ــي، علي اكبر و عزيزي كيا و روحاني نژاد، روش شناس 5. باباي

تفسير قرآن، تهران، سمت، 1379ش.
ــتي باطن قرآن كريم از منظر روايات  6. بابايي، علي اكبر، «چيس
ــي ديدگاهها براساس آن»، فصلنامه علوم حديث، شماره  و بررس

4، زمستان 1386ش.
ــير القرآن، تهران، بنياد  ــيد هاشم، البرهان فى تفس 7. بحرانى، س

بعثت، 1416ق.
ــير موضوعي قرآن  8. جوادي آملي، عبداالله، قرآن در قرآن (تفس

كريم)، ويرايش: محمد محرابي، قم، اسراء، 1378ش.
ــير نورالثقلين،  ــى، تفس ــى بن جمعة عروس ــزى، عبدعل 9. حوي

تصحيح: سيد هاشم رسولى محلاتى، قم، المطبعة العلمية، بى تا.
ــير سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظيم و  10. خمينى، روح االلهّ، تفس

نشر آثار امام خمينى، چاپ چهارم، 1378ش.
ــحر، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار  ــرح دعاى س 11. همو، ش

امام خمينى، 1374ش.
ــادات  ــو، نبوت از ديدگاه امام خميني، تدوين: فروغ الس 12. هم
ــر آثار امام خمينى، چاپ  ــه تنظيم و نش رحيم پور، تهران، مؤسس

چهارم، 1380ش.
ــم، دارالهادى للمطبوعات،  ــم، محاضرات، ق 13. خويى، ابوالقاس

چاپ سوم، 1410ق.
ــردات في غريب  ــين بن محمد، المف ــب اصفهانى، حس 14. راغ

القرآن، دمشق ، الدار الشامية؛ دارالعلم ، 1412ق.
ــي جاودانگي قرآن در  ــى اصفهانى، محمدعلى، «تجل 15. رضاي

قاعده جري و تطبيق»، مجله انديشه ديني، زمستان 1386ش.
ــرآن، بيروت،  ــى علوم الق ــان ف ــن، البره ــى، بدرالدي 16. زركش

دارالفكر، 1421ق.
ــرآن، بيروت،  ــان فى علوم الق ــن، الاتق ــيوطى، جلال الدي 17. س

دارالمعرفة، بى تا.
ــحاق ابراهيم بن موسي، الموافقات في اصول  18. شاطبي، ابواس

الشريعه، بيروت، دارالكتاب العربي، 1423ق.
ــى و  ــهاى تأويل قرآن: معناشناس ــاكر، محمدكاظم، روش 19. ش
ــه حوزه روايى، باطنى و اصولى، قم،  ــى تأويل در س روش شناس

دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1376ش.
20. شايگان، داريوش، هانري كربن آفاق تفكر معنوي در اسلام 

ــي، ترجمه باقر پرهام، تهران، پژوهش فروزان روز، چاپ  و ايران
چهارم، 1385ش.

ــريف رضي، نهج البلاغه، ترجمه عبدالحميد آيتي، تهران،  21. ش
دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1377ش.

22. شيرازى، صدرالدين، مفاتيح الغيب، تهران، مؤسسه مطالعات 
و تحقيقات فرهنگى، 1363ش.

23. صدوق، محمد بن حسين بن بابويه، من لايحضره الفقيه، قم، 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413ق.

ــين، الحاشيه علي كفاية  الاصول،  24. طباطبايي بروجردى، حس
تحقيق: غلامرضا بروجردي، قم، الصدر، 1412ق.

ــون قرآن، قم،  ــي تطبيقي در بط ــي، حيدر، پژوهش 25. طباطباي
پژوهشهاي تفسير و علوم قرآن، 1387ش.

26. طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، جامه 
مدرسين حوزه علميه قم، 1417ق.

ــير القرآن، نجف،  ــى، محمد بن حسن، التبيان فى تفس 27. طوس
المطبعة العلمية، 1376ق/ 1975م.

ــن، مرآة الأنوار و مشكوة  الأسرار،  28. عاملى اصفهانى، ابوالحس
تهران، چاپ سنگى، 1303ق.

ــي، محمد بن  مسعود، تفسير العياشي، بيروت، مؤ سسة   29. عياش
الأ علمي  للمطبوعات، 1411ق.

ــاب العين، قم، هجرت، چاپ  ــدى، خليل بن احمد، كت 30. فراهي
دوم، 1410ق.

ــول الفقه، قم،  ــرات فى اص ــحاق، محاض ــاض، محمداس 31. في
دارالهادى، 1410ق.

32. فيروزآبادى شيرازى، مجدالدين محمد بن يعقوب، القاموس 
المحيط، تصحيح: شيخ نصر هورينى، بيروت، بى نا، 1412ق.

ــير الصافي، تحقيق: حسين  ــاني، ملا محسن، تفس 33. فيض كاش
اعلمي، تهران، الصدر، چاپ دوم، 1415ق.

ــرآن العظيم، مصر،  ــف نتعامل مع الق ــف، كي 34. قرضاوي، يوس
دارالشرق، چاپ سوم، 1421ق.
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